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 مقدمه

؛ دارند یجد یبه توجه ازيخود ن یمعان هيتوج یهستند که برا یميمفاه رياساط

کليدی برای حل باوردارندگان به آن،  یبرا ،یرياساط ميدرک مفاه رايز

شک بسياری از اساطير، رواياتی دربارة بی اساسی زندگی است.های پيچيدگی

ند، ولی با اين حال هست ط به خدايان و موجودات فراطبيعیمربوهای ماجرا

که باشند. با آنبيشتر  نوع ديگر و با ژرفايیحقيقتی از  ةممکن است در برگيرند

متشکل از ها همه آناما ند، هست ينی راهی برای تبيين حقايق قدسیدهای اسطوره

 که بحث در خصوص فساد و شرّ است  اين دينی نيستند. نکتة قابل طرحهای باور

است. با مطالعة  و گناه همواره در طول تاريخ و در همة جوامع مطرح بوده

برتر در اند که نظمی آنان بر اين باور بوده گفت توانیم سرگذشت اقوام ابتدايی

جهان وجود دارد که اگر افراد آن را نقض کنند، به مخاطره خواهند افتاد و اين 

عمل برای آنان کيفری به دنبال خواهد داشت. اين طرز تفکر، با گذشت زمان 

ند به طور معتقد شدند که اگر افراد از دستورات خداوها توسعه يافت و انسان

از غرور و بيشتر  شوند و اين گناه آنانمی عمدی سرپيچی کنند، گناهکار محسوب

  گيرد.می شان سرچشمهنادانی

. گناه در لغت به معنای معصيت، کار بد، عمل زشت، نافرمانی و جرم است

از آنجا که در ارتکاب هر عملی، انديشه و ارادة فرد، مقدم بر  (1165: 1952)معين 

توان سه مرحله در نظر گرفت: انديشة انسان می ود عمل است، در هر گناهیخ

در مورد عمل، موافقت اراده با عمل و ارتکاب عملی که مخالف با اراده الهی 

سات الهی است؛ يعنی انجام آنچه که خدا ما است. بنابراين، گناه مخالفت با مقدّ

است. بحث گناه  ه آن امر کردهرا از آن نهی کرده و ترک آنچه که خدا ما را ب

آباء نخستين و حتی نويسندگان کتب  ميان نخستين، از جمله مباحثی است که در

است. با نگاهی به پيشينة اين بحث،  العهدين مطرح بودهبين و ادبياتغيررسمی 
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های يابيم که اقوام گذشته نيز به وجود يک گناه بزرگ که منشاء بدبختیمی در

يابيم که اند و با بررسی متون اساطيری معتبر درمیشده، معتقد بوده هاانسان

اند. اساطير، پادشاهان و فرمانروايان نامور گرانيگاه اين گناهان نخستين بوده

در  )ع(پژوهشگران دينی در باب گناه نخستين، معتقدند به سبب سرپيچی آدم

 قل شد و فطرت و ذات همةبعدی منتهای بهشت از فرمان الهی، گناه او به انسان

آلود گناهکار گشت. شرايطی که انسان در آن قرار گرفته، وضعيتی گناهها انسان

مسئول گناه خويش نيست. پس آنچه که هايی است که ظاهراً خود انسان به تن

 گناه اولية برای انسان به بار آورد، زندگی همراه با کفر و شرک در اين جهان بوده

 ها گناهکار گشته و با مرگ مواجهبر اثر گناه آدم همه انسانق، است. بدين طري

علل گناه نخستين، به برعلاوه  پژوهشدر اين ( 959 :1950 1)چايد استرشوند. می

گناه در ايران و يونان های اسطورهبررسی و تحليل وجوه افتراق و اشتراک 

 شود.می پرداخته

 

 پیشینۀ پژوهش 

برابر خدا يا خدايان از جمله مسائلی است که در اديان  مسألة گناه انسان در

ناه، مربوط سند موجود در مورد بحث گترين است. کهن باستان نيز وجود داشته

گناه اثر های کنون دربارة بررسی تحليل تطبيقی اسطورهبه اقوام مصر است. تا

خی از جامعی منتشر نشده است، اما در برخی از مقالات ادبيات عرفانی، بر

 .وايات اسطورة گناه تحليل شده استر

                                                           

1. Child Ester 
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در پی آن  ،«گناه نخستين در متون ادبیای هنقش اسطور»در مقالة  ،(1992)مالمير 

را به وحدت نزديک ها ساخت اسطورة آفرينش تناقضبوده تا با تکية بر ژرف

 .سازد

 ،«رنائوستبيين مسأله گناه نخستين با تکيه بر آراء اي»در مقالة  (،1999)خوشدل 

 بوده است.به دنبال تفسيری خاص از گناه نخستين در آيين مسحيت 

بيان کرده است  ،«مثنویو  قرآنبررسی تطبيقی گناه در » در مقالة ،(1992)بيگلر 

 مجيد قرآندر  همچنين و استگناه از ديدگاه مولوی حرص و طمع ترين مهمکه 

 قرار گرفته است.ش نکوهمورد  ،نفس اماره که منشاء حرص و طمع است

شناسی منشاء مرگ در اساطير گونه»در مقاله  (،1995صابری ورزنه و منتظری )

محور در خصوص منشاء مرگ، شهرت های گناهاند که اسطورهنشان داده ،«جهان

اند هرگونه محور بيان کردههای گناهبندی کردن اسطورهها با دستهبيشتری دارند. آن

 آيد.ساطير و شکستن تابو به حساب مینافرمانی، گناه بارز ا

يکی  ،«های ايرانیشقاوت و شکنجه در اساطير و حماسه»(، در مقالة 1991) جقتايی

ترين گناهان اساطير را اقدام برای قتل و کشتن اسطوره ـ ترين و نابخشودنیاز بزرگ

 پادشاهان محسوب کرده است.

به  ،«دايان در اساطير مللبررسی تحليلی عذاب خ»در مقالة  (،1999) راستی

های محتلف از مشمولين عذاب و انواع کيفرها و گناهان و عوامل مؤثر بر آن گونه

 اشاره کرده است.

های آفرينش و تجديد حيات نوروز و سرچشمه در(، 1995)اصغر شعردوست علی
داخته به گناه نخستين انسان در اديان و اساطير و خشم خدايان پر ،در اديان و اساطير

گناه در  هایهاسطوربه در برخی از مقالات نيز بدون بررسی تطبيقی  است.

  .پرداخته شده است دينی و فلسفیاز ديگاه يهوديت و مسحيت، های آيين
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گناه نخستين از ديدگاه اسلام و »مقاله  در ،(1990)ملايوسفی و معماری 

نشان داده و به بحث  هاز ديدگاه دينی و فلسفی به گناه نخستين توج ،«مسيحيت

شتر مباحث در اين مقاله بي اند.گناه در جامعه آن دوران پرداخته ثيرعقوبت و تأ

 شناسانه در آيين مسيحيت مطرح شده است.فقهی در اسلام و جامعه

مفهوم گناه در اساطير و اديان باستانی ايران و يونان »در مقاله  ،(1999کاويانی پويا )

ه ب ی نخستينهاتمدن برخی انيدر اد ريو مفهوم گناه اساط تيبه ماه، «ميانرودان

را بررسی کرده است. ( سناني)مزدآيين باستان  رانياو در  پرداخته یصورت کل

 یگناه، مرگ و ماوراو مفهوم  تيبه ماه ی کهننيبر اساس متون د در اين مقاله

 علل گناهبه  اما ،نيز نام برده استباستان  وناني انيخدا ازاشاره شده و مرگ 

 های اوليه را بررسی کرده است، اماگناه در تمدن تيمفهوم و ماهبلکه  ،نپرداخته

ی هاتيّآن در شخص ريثأعلل گناه و ت ،ساختار تبارشناسانه حاضر به بررسیمقاله 

 و برخی خدايان يونان پرداخته است. شاهنامه

 کز به بررسی، به شکلی متمرهايک از پژوهشمشهود است در هيچ کهنانچ

 يونان پرداخته نشدهبرخی و  فردوسی شاهنامههای تشخصيّگناه در  ةاسطور تطبيقی

 .که در اين جستار به اين مهم پرداخته خواهد شد ،است

 

  پژوهشاهمیت و ضرورت 

گناه و مواجهه انسان با آن يکی از مسايل مهم اديان جهان امروزی است. با توجه 

توان با بررسی و تحليل گناه در اساطير، رهيافتی به می به پيوند اسطوره و دين

مسأله گناه در دين داشت. با اين تفصيل که برخورد و شناخت نسبی بشر اوليه از 

گناه و مجازات آن در دوران اساطير چه بوده است. بررسی و تحليل اسطورة گناه 
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گناه را در زمان  از شناختهايی تواند لايهمی در اساطير و برخورد بشر با آن

 معاصر مشخص کند.

  

 پژوهش لاؤس

 :ها هستيماسخ به اين پرسشدر پی پ پژوهشدر اين 

 است؟ نگاه انسان اساطيری به علل گناه نخستين چگونه بوده-

 اسطورة گناه در اساطير ايران و يونان چه اشتراکات و افتراقاتی دارد؟-

 

 بحث و بررسی

 یرگیری گناه در اساطمایه شکلبن

گيری گناه نخستين اساطير نقش مهم که همواره در شکلهای مايهيکی از بن

 کليدی دارد، سرپيچی از فرمان خدايان است. بررسی اساطير ملل مختلف نشان

ها را هستند، قوانين کيفر آنها دهد که برخی خدايان که خود آفرينندة انسانمی

نينی به نام ريتا وجود دارد که برای قوا ،کنند. در اسطورة هندمی نيز تعيين

آفرينندگان ناشناس است و آنان که از اين قوانين سرپيچی کنند، توسط وارونا، 

-16: 1919 1)ايونسشوند. می نفرينها پاسدار قانون جهان، کيفر يا به تعبير هندی

ل شمايويژه در اساطير يونان به شکل و اساطيری بههای خدايان در داستان( 12

 بشرگونه سببهای و رفتارها انسانی، ويژگیهای هستند. نمادها خود انسان

دانستند که می هاموجوداتی قابل درک باشند. آنها انسان شود خدايان برایمی

                                                           

1. Ivens 
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نوشند، در می خورند ومی کنند، چهمی س و خداگونه در عرش چهساکنان مقدّ

کنند. البته لازم بود از می خود را چگونه سرگرماندازند و می کجا ضيافت به راه

 شدن بسيار خطرناکنيرومند بودند و در زمان خشمگين آن بترسند؛ زيرا

يا خدايان ها با وجود اين گاهی انسان (16: 1959 1)هميلتونشدند. می

گيرند و خشم آنان را می ، درست در نقطة مقابل خدايان قرارهازيرمجموعه

شوند که سبب تنزل می بزرگ مرتکب گناهیهای تنگيزانند. برخی شخصيّ ابرمی

کنند. می شود، اما همچنان اهميت گذشته خود را حفظمی هامقام يا مرگ آن

کهن دربارة آفرينش است. آفريننده، های جمع اين ناسازها مبتنی بر انديشه

 سان به دست نيروی شرّاست. اين ان نمونه( خلق کردهنخست يک انسان )پيش

از تجزية او به وجود آيند. در روزگار ها )اهريمن( بايد کشته شود تا باقی انسان

اساطيری صورت گرفته است. های جايیهثبت و نگارش اين انديشه، برخی جاب

است. مرگ انسان گاه به صورت اخراج از بهشت يا تنزل مقام تغيير کرده 

 است. شده  بيان دثه به صورت ارتکاب گناههمچنين ضرورت اتفاق اين حا

 

 بازخورد گناه

وماً نتيجه يک خطا در ادبيات ملل مختلف، مرگ عمهای اسطورهای روايتبيشتر  در
که هر هايی است. خطاای هاسطورهای شخصيت برخیشده توسط يا گناه مرتکب

د. در ادامه به چند کدام به نوعی بر هم ريختن نظم و هنجار جامعه را به دنبال دار
 شود:می مورد از انواع گناهان در اساطير ملل مختلف اشاره

 

                                                           

1. Hamilton 
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 کوتاهی در رساندن پیغام خدا

های خورد، در اسطورهمی مردمان آفريقا به چشمهای در اسطورهبيشتر  اين گناه

خوريم که خدا فرستاده را تعيين کرده تا برمیهايی آفريقايی مکرر به داستان

انه راه به دليل تنبلی و کوتاهی فرستاده، پيام مي برساند، اما درها امش را به انسانپي

شود. برای نمونه هايی میگرفتاری ريا دچا ميردمی رسانرسد و پيامبه مقصد نمی

پرست از طرف خدا مأمور است نخستين انسان آفتاب»است که  در روايتی آمده

کند تا اينکه می وقت تلف بيهوده کند، اما او در راه را از جاودانه بودنش آگاه

 (20: 1956 1)وارنر« کند.می سوسمار او را صيد

 

 غرور و خودخواهی

گناهانی همچون غرور، نخوت و خودخواهی در اساطير بسامد فراوانی دارد. 

دانستند و ها میاز آنجا که خدايان همواره خود را برتر از انسان»گويد: می هميلتون

آنان را آفريده بودند تا در مقابل قدرت آنان اظهار خشوع و نيازمندی کنند، هر جا از 

دادند؛ در می ها را عذابديدند، برآشفته شده و آنمی هر انسانی غرور و خودخواهی

بودن در ساحت  ئيدون، آژاکس را به دليل گناهکاربينيم که پوزمی يونانیهای اسطوره

نيز در اين  5بيرلين (516: 1959)هميلتون « کند.می معبد آتنا، در دريا غرق سمقدّ

يک بدتر کند، هيچمی کلية گناهانی که خدايان را آزرده ميان از»نويسد: میخصوص 

 (550: 1991) «از نخوت يا غرور کبرآميز نيست.
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 رویارویی با خدایان

است که يک انسان،  اتفاق افتادهرويارويی با خدا؛ بارها  در خصوص بحث گناهِ

 گيرد و نبردی را به راهمی خدا در مقابل خدايی قرارهيولا، خدا و يا نيمه

 قدرت ةشکل و با همترين اندازد؛ خدا در برابر شخص شورشگر به بدمی

النهرين بين جنگد. اين نمونه در اساطير جهان زياد است. برای مثال در اساطيرمی

گيرد و می جويی و انتقام خون همسرش مقابل خدايان قرارقصد کينه تيامت به

 ( 95: 1959 1)اليادهشود. می بر مردوک پيروز

 

 گناهان اخلاقی

توان از می شود کهمی ملل مختلف گناهانی ديدههای گاهی اوقات در اسطوره

ه گناهانی همانند توان بمی ها به عنوان نقض اخلاقيات نام برد. برای مثالآن

توان آن را شکنی گناهی اشاره کرد که تحت هيچ شرايطی نمیدروغ و پيمان»

زمانی جمشيد از طريق عدل و » در اساطير ايران( 19: 1955)بهرامی « ناديده گرفت.

دهد و سرانجام می شود، فرّة شاهی را از دستمی داد خارج و مرتکب گناهی

 (11: 1959 9؛ دوموزيل100-101: 1959 5؛ هيلنز66-61: 1959 )هميلتون« شود.می کشته

ست. در ضحاک ادستور ه ب شدن جمشيدکشته شاهنامهاهان اخلاقی در يکی از گن

 آمد،میب به حساپادشاه يکی از گناهان نابخشودنی ـ  متون کهن کشتن اسطوره

ان خجسته به فرم»بايست مجازات شود. شد، میو کسی که مرتکب اين عمل می

های گران در کوه شاه با مسمار سروش، فريدون ضحاک را به جرم کشتن جمشيد

                                                           

1. Mircea Eliade   2. John Hinnells 
3. Georges Dumézil 
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است که دينی آمده های يا در متن (19: 1991)جقتايی « آويزد.بندد و میدماوند می

کشد و با خوراندن اين می زيرا او گاو را ؛کندمی شت جمشيد را سرزنشتزر»

علاوه بر  (20: 1919)آموزگار  «ودی آنان شده است.گوشت به مردمان باعث خشن

است که جمشيد از اين رو گناهکار  گناه کشتن گاو، در بسياری از منابع آمده

 بيهوده گويد و با ادعایمی گردد و دروغمی غرور بر او چيره»است که شده 

)همانجا( « ريزد.گمی همسانی با خدا، خود را در معرض نفرين قرار داده، فرّه از او

ر ديو اسي»شود که می روايتی از مشی و مشيانه ديده ،همچنين در اساطير ايران

شد  بيدارها روز غريزة وحشيگری و سبعيت در آندروغ شده بودند و پس از سی

؛ بهار 21: 1959)کارنوی « شيرش را مکيدند.و با رسيدن به يک بز سپيد، با دهان 

اورمزدی را به مشی و  وقتی اورمزد انديشة»قد است که آموزگار معت( 111: 1951

 کند، نيروی بدی در کمين است و اهريمن و همدستانشمی مشيانه تلقين

 (92: 1919)« کوشند تا آنان را فريب داده و منحرف سازند.می

 

 و پیوند آن با گناهشناسی آفرینش انسان ریشه

است که انسان و ساير  اره اين بودهدربارة خلقت، هموها يکی از نخستين پرسش

ها چيست؟ در اديان و مذاهب اند و اصل آنموجودات چگونه به وجود آمده

است.  مختلف صورت گرفتههای واسطة کشتن يک غول با نام کهن، آفرينش به

مزدا؛ است که اهوره در فرهنگ کهن ايرانی اعتقاد بر اين بوده (95: 1959)الياده 

نمونه حيوانات سودمند( ها( و يک گاو )پيشنمونه انسانپيشنسان )نخست يک ا

)بهزادی  اند.ها به وجود آمدهآنگاه باقی موجودات از تجزيه آن ،است خلق کرده

 هانمونة نخستين انسان مختلف است و هر يک از آنپيشهای نام (51-50: 1965

احيه و مکانی خاص از آن باشد. از تاريخ ايران يا نهای ممکن است متعلق به دور
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آفريند که می النهرين، انکی انسانیبين برای مثال در تمدن (99-20: 1912)بهار 

خواهد تا برای بهبود وضع اين می ماهذهنی ناتوان دارد، آنگاه از نين جسم و

آيد و انکی را به ماه کاری بر نمیاما از عهدة نين ،کاری صورت دهد بينوا مخلوق

: 1951؛ هوک 591-521: 1919)مجيدزاده  گويد.می دليل آفريدن چنين مخلوقی نفرين

91) 

در که يابيم درمی ،و مانوی ابه اساطير مزديسننگرشی  بابا توجه به گفتار فوق، 

دليل گناهی که انجام تين )مشی و مشيانه( در ابتدا به ، زوج نخسادين مزديسن

برای آميزش و زاد و  ميل مادی قلمداد کردند، دادند و اهريمن را دارای آفرينش

کنند و دارای می با يکديگر وصلت اما پس از توبه ،شودمی ها برداشتهولد از آن

که در اديان در حالی( 20: 1959آموزگار  ؛996: 1959 1)زنرشوند. می فرزندانی

سط ديوان و در دن توشفريفته ،انسانو از جمله مانوی، گناه نخستين  گنوسيسم

کردن و آميزش و فرزندآوری است. همچنين در دين مانوی به زن نتيجه، وصلت

شود؛ می گيرد، نسبت به مرد با نگرشی منفی نگريستهمی که زايش از او شکل

اما در دين  ،کندمی را تضمين بخششدن روح روشنیزيرا زن با زايش زندانی

رتری نسبت به او ندارد؛ در و مرد هيچ ب ، زن به سبب زايش، گرامینامزديس

مرد »که اين شرارت زن در آيين زروانی نيز وجود دارد و در آن، زن حالی

و ها آيين( 990-991: 1959)زنر « کند.می رستگار را به آميزش با خود مجبور

آفرينش انسان دارای ساختاری واحد  ةدربارانی، بابلی، مانوی و سامی اساطير اير

است که قتل آن به وسيلة نمونه خلق کرده تند؛ آفريننده نخست يک پيشهس

 شود.ها می)اهريمن( موجب به وجود آمدن ساير انسان نيروی شرّ
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 ایران اساطیریهای تیّگناه نخستین شخص

 مشی و مشیانه از نطفۀ کیومرث

تين کيومرث است که نخستين انسان و نخس شاهنامههای ت اسطورنخستين شخصيّ
شتی، اورمزد کيومرث را تبر اسطورة خلقت زر شود. بنامی پادشاه نيز معرفی

ببرد. در هنگام ميان  آفريد. سرانجام آستْوُ ويداد، ديو مرگ، توانست کيومرث را از
نطفة او بر زمين ريخت؛ بخشی از آن را ايزد نَريْوُسَنْگ برگرفت و بخشی  ،مرگ

سال از اين نطفه  90سپرده شد. پس از  انوی زميناِسْپنَدارْمذَ، ايزد بديگر به 
مَشی و مَشيانه )يا مَهْلی و مَهليانه و غيره( به های نخستين زوج بشر به نام

بالا و به يکديگر پيوسته بودند. صورت ريواسی از زمين روييدند، همانند و هم
نسان ها جان دميد و از يکديگر جدا گشتند و به صورت اسپس آفريدگار در آن

اهريمن کوشيد تا اين نخسين زوج بشری  بين در اين( 999: 1992 1)مولهدرآمدند. 
تازد و آنان نخستين دروغ را بر می اهريمن بر انديشه آنان»را به گناه آلوده کند. 

دهند، بدينسان نسبت دادن می آورند و آفريدگاری را به اهريمن نسبتمی زبان
: 1919)آموزگار « يعنی مشی و مشيانه است. ؛تين گناه آدمی، نخسبنياد جهان به شرّ 

شود و گرسنگی و تشنگی به می ( از اين فريب و گناه ديو آز بر اين دو مسلط92
 آورد. به کفاره اين گناه نخستين، مدتی از داشتن فرزند محروممی آنان فشار

 مانند.می

 

 جمشید

يعنی گاهان  ؛زرتشتهای ره کرده، سرودهمتن ايرانی که به جمشيد اشاترين کهن

به صورت يمََه )يا جمََه( پسر  هايشتاست. نام جمشيد در گاهان و بعدتر در 
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گناه نابخشودنی جمشيد بر بنياد گناهان دينی است، نظير »است.  ويوهََنتَه آمده

: 6919 5بارتولد ؛5-9: 1919 1)هانزن« برتنی و غرور و خود را خدا انگاشتن جمشيد.

نقص و گناه باشد، گناهی است که لازمة حيات  بيانگر اگر اين مسأله (95-99

انسان است و ضرورتاً خاستگاهی دينی دارد. جمشيد پادشاهی است که از نظر 

شود، می سرآمد است، اما با گناهی که مرتکب شاهنامهاهميت در بخش اساطيری 

بزرگ ای هزاد يک پادشاه اسطورنمودی کامل از افول و يا بهتر بگوييم، سقوط آ

 گذارد. می ه و از عظمت به ذلت، از خود به جایاز قله به درّ

چنان خوشبختی و در دوران اوليه پادشاهی خود با انجام کارهای نيک جمشيد 

را دوران طلايی اساطير  آن کهآورد برای مردمان خود به ارمغان میسعادتی را 

 ةدور فردوسی شاهنامةدوران طلايی اساطير ها، پژوهش بر اساسنامند. می ايرانی

لازم به ذکر است که جمشيد است. و تأثيرگذار سيصدسال پادشاهی درخشان 

است که در تمام اساطير جلوه دارد. در اساطير هايی دوران طلايی نيز از بخش

اما  ،استمين دوران طلايی ناميده شده يونان نيز دوران حکومت زئوس بر ز

 دوار طلايی معمولاً با ناشکری و گناه بزرگ پادشاهی مغرور و نادان پايانا

اش پادشاهی انتهایشود. جمشيد در می يابد و در مورد جمشيد نيز چنينمی

 شود. می تی مغرور و گمراهشخصيّ

ر بود که شيطان را که نقطة آغاز گناه است. همين تکبّ راز نظر آگوستين، تکبّ

است، به نابودی کشيد و پس از آن بود که شيطان از رهگذر رشک و منشأ گناه 

شيطان برای فريب »ت، آدم را به همان شيوه به تباهی و هلاکت کشانيد. نيّسوء

ر زمانی است ر آغاز هر گناهی است و آغاز تکبّر وارد گشت. تکبّانسان، از در تکبّ

ر، گناه را وارد عالم ر اثر تکبّآدم د( 519: 1955 9)اگوستين« که انسان از خدا ببرد.
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واسطة  رايی را سهم بشر ساخت. آدم بهمی واسطة گناه، مرگ و کرد و به

 ها منتقل کرد.خطايش نه تنها مرگ بلکه گناه را نيز به انسان

ت آزی به کار به صور اوستادر »توان سنجيد: می مسألة گناه جمشيد را با آز

انه به مي تلاش ورزيدن است که در فارسی کوشيدن و ةاست و از ريشرفته 

است و همچنين نام ديوی  کار رفته هجويی و حرص و شهوت بمعنای زياده

پژوهشگران معتقدند آنچه دربارة جمشيد و منی ( 15: 1950)« است تباهکار.

و کيومرث است. در آثار است شبيه تأثير آز در گاو  آمده شاهنامهکردنش در 

شت حيوانات به انسان رة گناهان جمشيد آموزش خوردن گودر زم» مزدايی هم

با واسطة  شاهنامهاما همين مسأله در ( 999: 1965 1سن)کريستن« ،ذکر شده است

ينی رسد گناه جمشيد گناهی آيمی است. به نظرابليس به ضحاک نسبت داده شده 

به  اوستادر  اين انديشه»است.  شدن او برابر با تکثير نسل آدمیاست و دو تکه

از جمشيد و پيوستن آن به کالبد مرغ وارغن، فريدون و  صورت گسستن فرّ

 ( 990-991: 1950)« شده است.بيان  گرشاسب

ت گناه جم با توجه به آيين مزديسنا شکل نابخشودنی و قابل مجازا اوستادر 

شتگی خدايی خدايان و کشانيدن به مرحلة فر ةپايين آوردن مرتب .گيردمی خودبه 

جم ويونگهان که برای »چنين آمده است:  اوستاکه گناه بزرگی است. در 

 «،شمارد، در زمرة گناهکاران استمی خشنودی مردم، خداوند جهان را خوار

اما در شکل داستانی و حماسی جمشيد که چهارمين  (5، بند 95ت ها ،1950 يسنا)

معتقد است  5است. گيمنپادشاه پيشدادی است، گناهش غرور و ادعای خدايی 

ها منع قربانی است و يکی از آن شت سه نوع قربانی رايج بودهتکه قبل از زر

نثار آتش. قربانی خونی را  س وقربانی خونی، نثار نوشابة مقدّ»خونی است 
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است و  که توسط جمشيد ناديده گرفته شده (91: 1951)گيمن « شت منع کرد.تزر

 اه او، قربانی خونی است. برای همين در برخی منابع گن

 

 ضحاک

دهاک در متون کهن و دينی ايران از ديوان و فرزند اهريمن است. او اژی

 اوستااست. در  تر از ديگر آفريدگان زيانکار توصيف شدهتر و اساطيریروشن

جنگد و می سدست آوردن فرّه با آتش مقدّ هت ديوی دارد که برای بشخصيّ

فرزند مرداس و از نژاد تازيان است که به  شاهنامهدر  اکخورد. ضحمی شکست

کشد و اين گناه اغوای ابليس، پدر خود را که مرد گرانمايه و با ايمانی بود، می

نخستين و نابخشودنی ضحاک است. سپس خيل عظيمی از جوانان را خوراک 

در  نکتة مهم اينکه، سيمای ضحاک کند که از دوشش روييده بودند.هايی میمار

است هايی ضحاک اژد اوستاآمده، متفاوت است. در  اوستابا آنچه در  شاهنامه

واهد جهان را از مردمان خکه می (11 :1959ازی )کزّ« چشمپوزه، و ششکله، سهسه»

ساله و پادشاهی سلطنت هزارپسر مرداس، صاحب  شاهنامهاما در  ،تهی سازد

ضحاک با اهريمن پيوندی  مهشاهنادر  طور کلی خودکامه و ستمگر است. به

کشد و علاوه بر اين گناه آغازين و واسطة او پدرش را می تنگاتنگ دارد و به

وسيلة  به در نهايت شود.انسانی ديگری را نيز مرتکب مینابخشودنی، اعمال غير

 شود.می شود و برای هميشه به بند کشيدهمی فريدون اسير

 

 کیکاووس 

مادة اصلی »نويسد: می کاووسهای ماجراسن در خصوص منشأ تنکريس

( 119: 1922)« سرگذشت اين پادشاه مسلماً تقليدی از سرگذشت ييم )جم( است.
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 يک شخصيت اساطيری هند و ايرانی و همان است که نزد هندوان،« ييم»اين 

اولّين بشر و اوّلين فرد فناپذير و پادشاه وی  به طور کلیشود. می ناميده« يم»

مين مردگان بود. کاوس مانند جم فرمانروای هفت کشور و پادشاه ديوان و سرز

ه خوردن از ديوان و عصيان بو فريب مانند او بر اثر گناه خودآدميان بود و 

خطا و گناه کاووس ترين بودن محروم شد. بارزاهورامزدا از صفت بقای جاودانی

شود به پادشاهی بر می باعثر اوست که و متون پهلوی، غرور و تکبّ شاهنامهدر 

هفت کشور و تسلط بر ديوان و آدميان، قانع نباشد و به فکر تسلط بر آسمان و 

فقرات  55)کتاب نهم، فصل  دينکرتبر نقل  و بنا بيفتند ورود به قلمرو اهورامزدا

شود که فرّه از او جدا شود و او جاودانگی خود را از می همين امر، سبب( 1 -15

د و به موجودی فناپذير تبديل شود. در اساطير يونان نيز به وجود چنين دست ده

منشان طغيانگر، نمونة بارز ايزد»خوريم. ن، برمیدر قلمرو خداياهايی دخالت

)زئوس( نيز از فراوانی زور و غرور، ابا 5پسر ژوپيتر  1پرومتئوس است. هرکول

فصل  کردديندر نهم ( 191: 1956ندوشن )اسلامی« نداشت که با خدايان ستيزه کند.

کاووس را است که ديوان قصد هلاک کي شدهبيان  چنين 9-15فقرات  51

داشتند. او را فريب دادند و پادشاهی او بر هفت کشور را در نظر او خوار کردند 

کاووس به »گاه امشاسپندان فريب دادند. و او را به شهرياری آسمان و نشيمن

ايزدان گذاشت و با گروه ديوان به تاريکی افتاد و دست  فريب آنان بنای ستيزه با

( به دريای از ستيزه برنداشت تا خداوند فرّه ايزدی از او برگرفت و او از اوج )فرّ

و جم »است که:  آمده نوی خرديم در( 559 :5، ج1926)پورداوود « کرت افتاد.فراخ

د و نيامدنشان به وری داشتنو فريدون و کاووس و سروران ديگر از دين بهره

                                                           

1. Hēraklēs    2. Jupiter 
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که نسبت به خدای خويش ناسپاس شدند، به سبب اين بود که بهشت و نيز اين

 ( 51، بند26فصل ،1919 مينوی خرد)« خرد به آنان کم رسيده بود.

 

 گرشاسب

، کهن بودن داستان گناه نابخشودنی او اوستادر اسطورة گرشاسب، با توجه به 

است و بايد دست زده به قتل پری بارز است. باقری معتقد است که گرشاسب 

ين پاشنه قدرتمند را که شوهر پری گرشاسب گنده زرّ»پادافراه آن را بکشد. 

اما بعدها در  (105: 1959)« ،شودمی است و خودش جايگزين تی بوده کشتهخنئی

گرشاسب »شود. می س بدلبه آتش مقدّاحترامی بی اين گناه گرشاسب به اوستا

ور شد، گرشاسب خشمگين شد و گرز را بپزد. چون آتش ديرتر شعلهغذای خود 

مجازات گرشاسب  (506 :5ج ،1926پورداوود )« س فرود آورد.خود را بر عنصر مقدّ

اساطيری و قهرمانان ايران و جهان است. نخست های تشخصيّ متفاوت با ساير

است، دست آورده  گرشاسب که شکل خدايی خود را با جادودانه بودن به

 دست جوانی به نام نوهين زخمی دهد و بهمی جاودانگی خود را از دست

رود و تا روز میگرشاسب زير خروارها برف به خواب عميق فرو»شود. می

 (155: 1969)فرنبغ دادگی « کند.می رستاخيز فروهر از او مراقبت

 

 رستم

انان حماسی وقتی در مرسيم که قهرمی با بررسی متون کهن به اين نتيجه

 ناپذيری، جاودانگی و ناميرايی هستند، احياناً مرتکب گناهجوی شکستوجست

در دوران کهنسالی عمر خود، ناخواسته به سمت  شاهنامهشوند. رستم ابر پهلوان می



 ...یدريح یفرد ـ عل یاله احمدنصرتشناختی ــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة / 95

شود که سرانجامی جز مرگ ندارد. رستم در اقدامی تلخ ناگزير می گناهی سوق داده

شود که عاقبت می شت پيامبرتدست زرتن شدهِ به رويين ديارِ کشتن اسفنمرتکب 

زند. رستم قصدی بر می )مرگ و نابودی( را برای او و حتی خاندانش رقم شومی

خواهد و می شود حتی از سيمرغ هم کمکمی اما وقتی مجبور ،کشتن اسفنديار ندارد

آموزد )و به او می سفنديار را به اودادن اشتابد و راه شکستمی سيمرغ به ياری رستم

دهد که قاتل اسفنديار بايد کشته شود(. رستم بعد از پرتاب تير گز و می هم هشدار

کند و زمانی که پشوتن بر بالين برادر می احساس گناه ،سرآمدن روزگار اسفنديار

ادر اسفنديار، پردازد. پشوتن، برمی گناهی خويشبی شود، رستم به توجيهمی حاضر

گناهی رستم و بی کند ومی ماجرای برخورد دو پهلوان را برای گشتاسب بازگو

دوش  اما بار اين گناه بر ،دهدمی ناگزيری او را در تن دادن به اين مبارزة شوم شرح

از مورخان اسلامی ای هرواياتی که پار»رسد می نظررستم همچنان سنگين است. به 

ظريف به گناه نابخشودنی رستم دارد. در اين روايات آشکارا ای هد، اشارکننمی نقل

( 551-599: 1951)بهار « دانند.می حرمتی رستم به دين بهیبی نبرد اسفنديار با رستم را

انجامد، امروز از آن به می حرمتی رستم با مبلغ دينی بهی که به مرگ اسفندياربی اين

شود. سرانجام رستم با فريب برادرش شغاد در می ی يادعنوان گناهی نابخشودن

 دهد.می ه جاننشچاهی پر از د

 

 اساطیری یونانهای تگناه نخستین شخصیّ

خوريم که مرتکب گناهانی شده و برمیهايی به اسطوره وفوراساطير يونان به  در
گناه و  اند. در ادامه به صورت مختصر بهمختلف نيز مجازات شدههای به شيوه

 شود. می اساطيری يونان پرداختههای تشخصيّترين مجازات گناه مشهور
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 هرکول )هراکلس(

 ت هراکلس که با توجه به زور بازو به لذت و جاودانگیدر اساطير يونان، شخصيّ
 است. او معلم موسيقی خود را به قتل شاهنامهرسد، همسان رستم در می
معلم موسيقی هراکلس و او نزاعی در گرفت. معلم  1لينوسبين روزی»رساند. می

هراکلس را بر سر موسيقی تنبيه کرد، هراکلس خشمگين شد و با کوبيدن چنگ 
هراکلس بعد از اين واقعه ( 50: 1995نيا و اکبری )ذبيح« بر سرش او را کشت.

 5شود. رزنبرگمی مرتکب کشتن فرزندان و سرپيچی از فرمان اوريستئوس
زدن هرکول از بندگی و خدمت، هرا، الهة زناشويی، سبب شد  سر باز»د: گويمی

او سپس به  (12: 1919)« که هرکول عقل خود را از دست بدهد و ديوانه شود.
کشتن فرزندان پرداخت تا علاوه بر گناه سرپيچی از دستور خدايان، گناه 

ه اتهام نابخشودنی ديگری مرتکب شود. هراکلس با پوشيدن لباس زهرآگين ب
 (555: 1959)هميلتون  کشتن فرزندانش، دچار عذاب و در نهايت مرگ شد.

 

  3پرومتئوس

و از فرزندان گايا )زمين( و اورانوس )آسمان( بود، ها پرومتئوس که يکی از تيتان

را از خاک ساخت و همة فنون ها او که قالب انسان»تی شبيه جمشيد دارد. شخصيّ

آموخت، يادشان داد چگونه خانه بسازند و ابزارها را از  هارا به انسانها و صنعت

استفاده کنند. چگونه زمين را شخم بزنند و ها سنگ و چوب بتراشند و از آن

حيوانات را رام کنند. او قدرت تکلّم را به بشر داد و نام همة اشيا، حتیّ طرز 

پس از آن  (92: 1951 9گرين)لنسلين« نوشتن و خواندن را به آدميان آموخت.

                                                           

1. BIN lynous   2. Rosenberg 

3. Prometheus   4. Lonsin Agarin 
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س يا به روايتی از کورة هفائيستو 1پرومتئوس، آتش را از ارابة زريّن هليوس

آورد، او راه استفاده از آتش، از جمله پختن گوشت و میها گيرد و برای انسانمی

زئوس »آموخت. ها کاری آهن را به انساننان، طرز ساختن برنز و ذوب و چکش

دميان قرار چی شده، و آتش در اختيار آکه دانست از فرمانش سرپيبه محض آن

، فلزکار ماهر، فرمان داد 5شود و به پسرش هفائيستوسگرفته است، عصبانی می

به بند بکشد. هايی که پرومتئوس را به کرانة شرقی جهان ببرد و او را با زنجير

ا لعد و به اين شکل او ررويند، ببکند تا جگر او را که مدام میعقابی را مأمور می

بينيم که پرومتئوس به اين شکل می( 95 :1951 نيگرنيلنسل)« دهد.شکنجه می

ورد سرانجام بر اثر گناه سرپيچی از فرمان زئوس و اهدای آتش به نسل بشر، م

 گيرد. خشم و مجازات خدايان قرار می
 

 کرونوس

 های يونان باستان است که با برخی از اساطير ايرانیالنوعکرونوس يکی از رب
کرونوس با داس يا زوبينی که گايا، مادرش برايش تدارک ديده »شباهت دارد. 

 (12 :)همان« کند.قطعه میور شده، او را قطعهدر خويش حملهبود، شب هنگام به پ
ت کرونوس را اما آنچه شخصيّ ،در اساطير يونان موضوعی مکرر استکشی پدر

ست که بعد از غلبه بر يشگی اوپدهد، روش بيدادگری و ستممی گناهکارتر نشان
او در دوران فرمانروايی خود »گيرد. زدن بر اريکه قدرت در پيش میپدر و تکيه

شب، تيرگی، ظلمت و مرگ را زاد. فريب و ناپرهيزگاری و کهولت و 
جويی را پديد آورد. اين موجودات نيز به نوبة خود، اندوه، فراموشی و ستيزه

دادگری را و دروغ و بیها مبارزات، کشتارها، نزاع گرسنگی، بيماری، جنگ، قتل،
                                                           

1. Helios    2. Hephaestus 
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کرونوس خدايگانی پتياره و پليد است که ( 51: 1951 نيگرنيلنسل)« آفريدند.
گويی مبنی بر کشته نابخشودنی است. او بنا بر يک پيشمرتکب گناهان سخت و 

 راها شدنش توسط فرزندانش، دست به قتل تمام فرزندانش زد و بعد از تولد آن
شدن فرزند به وسيلة کرونوس مادر زئوس از بيم بلعيده( 16 :1952)برن بلعيد. می

آورد و شم پدر و در غاری ژرف به دنيا می)پدر زئوس(، کودک را دور از چ
که با رسيدن به سن تا اين ،يابدمکان به وسيلة حيواناتی پرورش میکودک در آن 

کشد و و او را از تخت شاهی به زير مید گيررشد، انتقام خود را از کرونوس می
ه شده به کمک ديگران، برادران و خواهران خود را که به وسيلة کرونوس بلعيد

کرونوس مغلوب قدرت زئوس گشت و از آسمان به ژرفای »کند. بودند آزاد می
زمين و زير دريای ستَروَن زنجيری ای زيرجا، در منطقهفرو افتاد و در آن کيهان
 ( 99 -91: 1952 1ان)ژير «شد.

 

 زئوس

کاران است، علاوه بر قتل پدر مرتکب گر برخی از گناهس که خود مجازاتزئو
آن دارد که  بيم است. زئوس مانند پدرش ان ريز و درشت ديگری نيز شدهگناه

 توسط فرزندان پسرش از قدرت کنار گذاشته شود و يکی از فرزندانش را
و  9ر ماجرای ديگر، زئوس و برادرانش )پوزئيدوند( 92: 1919 5سنت)پينلعد. بمی
 ،کنند که در اين ميان زئوس بهترين سهم( هستی را ميان خود قسمت می9دسها

 (96: 1991)بيرلين دهد. می يعنی آسمان را به خود به عنوان پسر کوچک اختصاص
است: زئوس به  به زئوس نسبت داده شده یر، گناهی ديگرديگ در روايتی

شنود شوهرش می وقتی شود. هرامی کند و عاشق اژينامی ش هرا خيانتهمسر

                                                           

1. Guirand     2. John Pinsent 

3.  Poseidôn    4. Hades 
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سهمگينی را به جزيرة اژينا  بيماری شود ومی خشمگين است، شده اژينا عاشق
فرستد که باعث قتل می است( معشوقة زئوس به آن نام مسما شده )که به افتخار

ئوس را وبزرگ زئوس، تيفگايا مادر( 525: 1991 نيرليب)شود. می هزاران نفر
زئوس ظاهراً به پادافراه گناهان، ابتدا  .کند تا زئوس را نابود کندمی تحريک
اما با کمک  ،شودمی خورد و دست و پايش به وسيلة، تيفئوس بريدهمی شکست

دهد. در اين مبارزه گويی می شود و او را شکستمی چيره 1تيفوئوسهرمس بر 
جنگند و ظاهراً هر کدام به اندازه و انگيزة گناهانشان می هم دو گناهکار در مقابل

شوند. در روايت همر و در نبردی ديگر پوزئيدن با هرا و آتنا می مجازات
. کشدمی شود و زئوس را به مجازات اين گناهان موقتاً به زنجيرمی همداستان

 (96: 1919 سنت)پين
 

 تیفوئوس

زئوس که خود مرتکب  حش بود که بر ضدّتی ترسناک و موشخصيّ تيفوئوس
گناه شده بود، قيام کرد. او واپسين غولی بود که در تارتاروس زاده شده بود. 

زئوس دلاورانه در برابرش ايستاد و با آذرخش خويش بر تيفوئوس چيره گشت »
قطعه قطعه 5اِتنا فشانجا تيفوئوس در پی آتشو او را به سيسيل گريزاند و در آن

کشد به نحوی می به روايتی زئوس، تيفوئوس را در زير کوه اِتنا به بند شد و يا
گرين )لنسين« خورد.می صورت آتشفشان به چشم که آثار وجود او هنوز هم به

که در داستان تيفوئوس ذکر گرديد، خطای هايی با توجّه به ويژگی( 90: 1951
. ليکن سرنوشتی جز اسارت نابخشودنی تيفوئوس قيام عليه خدايان )زئوس( بود

 و دربند بودن، نصيبش نگرديد.

 

                                                           

1. Typhois    2. Athene 
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 1تانتالوس

تانتالوس پسر زئوس بود او عمداً و خودسرانه مرتکب گناه نابخشودنی قتل پسر 
 لذيذ وهای رفت و از غذامی شد. او مدتی به مهمانی خدايان در کوه المپ

ا به خانه دعوت کرد تا ر کرد. او خدايانمی استفاده آسمانی خدايانهای آشاميدنی
اما چون مواد خوراکی  ،ند که چقدر نزد خدايان گرامی استها بفهمابه همسايه

کرد که خدايان متوجه نخواهند شد، دست به جنايتی می در خانه نداشت و فکر
هولناک زد و پسرش را سر بريد و پخت. او اين کار را نه برای حفظ تخت و 

ر و غرور و برای تحقير ، بلکه از سر اجبار و تکبّتاج و مقام خود انجام داد
ا به آنان بفهماند که خدايان خدايان بود. او برای خدايان غذايی پخت ت

خوارند. خدايان که از حقيقت ماجرا آگاه بودند، مراسم مهمانی را ترک آدم
به عقوبتی دردناک مبتلا کردند. تانتالوس توسط پدرش زئوس به قتل رسيد و 

 شکنجه اثر در که هرگاه دادند قرار هادس در استخری در سان که او راينشد. بد

 استخر بر آن فراوانی ميوة از آن آب بنوشد و درختان تواندنمی شودمی تشنه

 .ها بخورد تا برای هميشه تشنه و گرسنه بماندتواند از آناند، که نمیافکنده سايه

 (552: 1991 بيرلين ؛959: 1959)هميلتون 

 

 2اراکنی

يونانی بود که در بافندگی سرآمد بود و در سراسر يونان های زاداراکنی دهقان
يعنی  ؛کسی مانند او بافنده نبود. او شروع به خودستائی کرد و گفت الهة حامی او

تواند مانند او ببافد. کرده بود( نيز نمی آتنا )که برای اولين بار بافندگی را اختراع
آتنا به فراموشی سپرده شد. آتنا های ور را قبول کردند و جشندم اين باکم مرکم

بر روی زمين آمد و اراکنی را به مسابقه بافندگی دعوت کرد. آتنا در کمال تعجب 

                                                           

1. Tantalus   2. Arachne 
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تواناست و رقيبی درخور تأمل است. اراکنی به اين ای هديد که اين دختر بافند
او بهتر از آتناست. آتنا  قانع نشد و در حضور آتنا با بانگ بلند مدعی شد که کار

اگر بافندگی کاری است  گفت: ،کردمی که در ذهن خود به عنکبوت فکردر حالی
دهی پس بهتر است تا آخر عمر اين کار را انجام می وجه انجام بهترينکه تو به 

دهی و فوراً اراکنی به عنکبوتی تبديل شد. فرزندان اراکنی تا امروز به بافندگی 
 (550: 1991)بيرلين . مشغول هستند

 

 1گلوکوس

 کهاين برای و بود چابک سواریاسب 5افير يونان، گلوکوس پادشاه اسطورهای در
خدايان با  داد.می خوردشان به انسان گوشت از باشند درنده يش هميشههااسب

 قطعهقطعه را او اسبانش و افکندند زير به اشارابه او مقابله به مثل کردند و او از
اين گناه و مجازات آن دقيقاً شبيه گناه  (119: 159)هميلتون ند و خوردند. کرد

ت که توسط هرکول کشته شد و خواری داشاست که او نيز اسبان گوشت 9ديومد
او گناه ديگری انجام داد و با ( 119: 1959)شفا اش نيز غذای اسبانش شد. جنازه

اين گناه او را در هادس قرار فاش کردن راز زئوس به او خيانت کرد. به مجازات 
 بالای به سنگ چون و بغلتاند کوه بالای به را سنگی ابد دادند و مقرر شده که تا

 (150: 1959)هميلتون بگيرد.  سر از را تلاشش او و پايين بغلتد به برسد کوه
 

 گناههای تطبیق و تشابه اسطوره

ه رسد بايد بمی نظر بهاشتراک و افتراق اساطير هستيم هنگامی که دنبال وجوه 
اساطيری توجه دقيقی داشت. مسألة های تزيرساخت اتفاقات پيرامون شخصيّ

 ،نخستين و ارتکاب آنان به گناه يا خطای نابخشودنیهای آفرينش انسان يا انسان

                                                           

1. Golukous    2. Afir  

3. Diomedes 
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خوردن فريب ،هناية آن در داستان مشی و مشتقريباً شکل همسانی دارد که کليدواژ
ايران و هند  بين مشترکهای )اهريمن( است. جمشيد که اسطوربدی های از نيرو
 سمت تباهی و نابودی ز دارای گناهانی است که او را بهشود نيمی معرفی

کشاند، غرور و ادعای خدايی يا در برخی متون کشتن گاو و خوراندن گوشت می
با برخی  ايرانيان است که شاهنامهبه آدميان گناهان جمشيد پادشاه پيشدادی 

خوردن اوس نيز در فريبالنهرين همداستانی دارد. کيکنبي خدايان يونان و اساطير
کاووس به علت کيهای خوردنداستانی مشابه دارد و نتيجة فريباز اهريمن 

اما نکتة قابل  شدن ايران در مخاطرات سخت است.گرفتار و مغزیبی ،سبکسری
مچون ضحاک و کرونوس، احساس عدم ههايی توجه اين است در تشابه اسطوره

گونه که ضحاک دردش گناهکار است. همانهای ت اسطورامنيت توسط شخصيّ
ها، که مغز سرشان خوراکی برای مارهايش هست، آرام جز به کشتن انسان

زيرا از داستان تولد  ؛نفرساستگيرد، در عين حال گرفتار اضطرابی جانمی
نيز از سوی فرزندانش احساس امنيت  گر خويش مطلع است. کرونوسمجازات

بلعيد، چون بنا به شدن میر يک از فرزندانش را به محض زادهه»کند. او نمی
ترسيد که فرزندان جای او را بگيرند. او با برادران پيشگويی سروش غيبی می

گرين )لنسين« پيمان شده بود که هيچ متولدی را زنده نگذارد.تر خود همبزرگ

ی در تشابهی ديگر، پرورش و باليدن پنهانی دو اسطوره يونانی و ايران (55: 1951
نخستين های اسطورهای تگران شخصيّعنوان مجازات يعنی زئوس و فريدون به

گناه )کرونوس و ضحاک( نيز شباهتی آشکار وجود دارد. زئوس بر کرونوس 
ای منطقه افتاد و در آنجا درغلبه کرد و کرونوس از آسمان به ژرفای گيهان 

گونه که ضحاک مغلوب زير دريای سترون زنجيری شد. همانزمين و در زير
شابه و علل گناه و ساير فريدون شد و در غاری در کوه دماوند در بند گشت. ت

و دينی از قبيل نمرود و کاوس و... ای هاسطورهای تشخصيّهای خويشکاری
های رفتار اسطوره ةايسنکتة ظريف ديگر در مقمستحق تحقيقی مستقل است. 

شدن فريدون، باليدن ان خويش است. زادهگناه، اقدام ناموفق برای کشتن نابودگر
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و غلبه کردنش بر ضحاک، يادآور داستان زئوس، تولد و انتقامش از پدر است. 
همة اين اساطير و قهرمانان تشابهاتی دارند که آنان را به سمت عنوان 

نابخشودنی، حتی در های دهد تا بر اساس همين خطامی گناه سوقهای اسطوره
اساطيری گناهکار های ترک داشته باشند. در ادامه شخصيتنابودی، سرنوشتی مش

است. اشتراک بزرگ و اخلاقی  و نوع گناه و نتيجة گناه آنان در جدولی ذکر شده
 باتر هماهنگی نسبی مجازات وضوع مجازات گناهکار و از آن مهمديگر اين م

هايشان ذکر گناه با گناهان و مجازاتهای گناه است. در جدول زير اسطوره
 .اندشده

 

 گناههای تطبیقی اسطوره .1جدول

 نتیجه شدهگناه مرتکب ایشخصیت اسطوره

 رايیمرگ و می خوردن از اهريمن و ترديد در وجود خالقفريب مشی و مشيانه

 رگ به فرمان ضحاکم غرور، ادعای خدايی، کشتن گاو جمشيد

 دست فريدون اسارت به کشی و ترس از نابودیقتل پدر، نسل ضحاک

 فره ايزدی و نابودی نادداز دست عصيان عليه اهورامزاد کاووسکي

 شدن در زير برفمدفون به آتش مقدساحترامیکشتن شوهر پری و بی گرشاسب

 ب شغادمرگ دلخراش با فري کشتن اسفنديار پهلوان آيينی رستم

 پوشيدن لباس زهرآگين و مرگ سرپيچی از فرمان خدايان و قتل هراکلوس

 فرسای دائمیزجر طاقت سرپيچی از فرمان زئوس و اهدای آتش به نسل بشر پرومتئوس

 دست زئوس نابودی به خواری، ترس از نابودیقتل پدر، فرزند کرونوس

 شدن دست و پاشدن و بريدهبه زنجير کشده دن فرزندبندی ناعادلانه، خورخيانت به همسر، تقسيم زئوس

 شدن به عنکبوتمسخ و تبديل غرور در مقابل خدايان اراکنی

 ابتلا به گرسنگی و تشنگی دائمی کشتن فرزند و تحقير خدايان تانتالوس

 دست زئوس نابودی به ظلم و نابودی انسان و عصيان عليه خدايان تيفوئوس

 ت انسان به اسب و فاش کردن راز زئوسخوراندن گوش گلوکوس
خوراندن گوشتش به اسب و مجازات سنگين 

 ابدی
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 نتیجه 
 با بررسی و تطبيق اساطير و قهرمانان در متون تاريخی و کهن جهان به اين نتيجه

جوامع مختلف وجود های اسطورهان مي کههايی رسيم تشابهات و همسانیمی

کهن جهان است. اين بررسی های تمدن کری مشترکفهای دهندة الگودارد، نشان

شده در نتيجة يک خطای بزرگ و دهد که اشتباهات و گناهان مرتکبمی نشان

های اسطورهای دهد و اغلب با مفهوم مرگ و زندگی شخصيتمی تأثيرگذار رخ

 ری يااساطيهای کردن ايزدان، خدايان، شخصيتدر ارتباط است. گناهکار قلمداد

کشاند که می شده گاهی چنان آنان را به سمت فاجعهقهرمانان بر اثر عمل مرتکب

شود. گاهی در زندگی می مورخان و اشعار شاعرانهای زيرساخت داستانها تا قرن

خورد و دو چهرة متفاوت از آنان می گناه، تضاد و تقابل به چشمهای اسطوره اين

شود که خط سيری از يک می پژوهش مشاهده شود. در اينمی نمايش داده

طير ديگر به وضوح مشخص است. و اساها اسطوره و گناه او در تمدن

همچون فريب از اهريمنان و شک در خالق، غرور و ادعای هايی مايهدرون

کردن از فرمان دادن حکومت، سرپيچیايی، رسيدن به قدرت و ترس از دستخد

احترامی به آتش و کاشتن بی وجودات و پهلوانان آيينی،ايزدان و خدايان، کشتن م

ان و جهان است. با ايرميان  گناهان در بيشترين سازخم کينه در نهاد بشر، زمينهت

 ،است اين مقاله مورد بررسی قرار گرفتهگناهکاری که در های توجه به شخصيت

گناهکاران در توان گفت که تنوع گناه و همچنين تنوع و سهمگينی مجازات می

است. همچنين نقش خدايان در ايحاد و بيشتر  اساطير يونان از اساطير ايرانی

 انجام گناه در اساطير يونان واضح و پرتکرار است. 
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. شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبفصلنامة ادبيات عرفانی و اسطوره«. جهان

 .159-516. صص 26. ش12س

 بهار. تهران: توس. . ترجمة مهردادبندهشن. 1969فرنبغ دادگی. 
 د طباطبايی. تهران: علمی.. ترجمة احماساطير ايرانی. 1959کارنوی، البرت جوزف. 

 الله صفا. تهران: بنگاه نشر و ترجمة کتاب. ترجمة ذبيح .کيانيان. 1922سن، آرتور. کريستن
. تهران: . ترجمة ژاله آموزگارنخستين انسان و نخستين شهريار. 1965. ــــــــــــــــــ 

 . چشمه

 . ان: سمت. تهر1ج .باستان ةنام. 1959. الدينميرجلال، ازیکزّ

 . ترجمة عباس باقری. تهران: فرزان.اورمزد و اهريمن. 1951دوشن. گيمن، ژاک

 عباس آقاجانی. تهران: سروش. ة. ترجماساطير يونان. 1951گرين، راجر. لنسلين

فصلنامة تخصصی تفسير «. های گناه نخستين در متون ادبینقش اسطوره. »1992مالمير. تيمور. 
 .11-59. صص90. ش5س و ادبيات فارسی.و تحليل متون زبان 

. 1. چ5النهرين )تاريخ فرهنگی ـ اجتماعی(. ج. تاريخ و تمدن بين1919زاده، يوسف. مجيد

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

فصلنامة «. گناه نخستين از ديدگاه اسلام و مسيحيت. »1990ملايوسفی، مجيد و داوود معماری. 
 .101-156. صص 5. ش99س اديان و عرفان.

 . تهران: راه رشد.فرهنگ لغت. 1952معين، محمد. 
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. تهران: نگاه ميرزايیمحمد  ة. ترجمشناسی در ايرانآيين اسطوره و کيهان. 1992موله، ماريان. 

 معاصر.

 . ترجمة احمد تفضلی. تهران: توس.1919 خرد. مينوی

 پور. تهران: اسطوره.ل. ترجمة ابوالقاسم اسماعيدانشنامة اساطير جهان. 1956وارنر، رکس. 

. ترجمة کيکاووس «ساختار و قالب»شاهنامة فردوسی . 1919نريش. هانزن، کورتها

 جهانداری. تهران: فرزان روز.

. ترجمة عبدالحسين شريفيان. تهران: سيری در اساطير يونان و رم. 1959هميلتون، اديت. 

 اساطير.
اصغر بهرامی و فرنگيس مزداپور. تهران: علی. ترجمة اساطير خاورميانه. 1951هوک، ساموئل. 

 روشنگران و مطالعات زنان.
. تهران: احمد تفضلی و ژاله آموزگارترجمة . شناخت اساطير ايران. 1959راسل. ، جانهينلز

 .چشمه

 . : دانشگاه تهران. تهران5. جابراهيم پورداوودترجمة . 1926. هايشت
 تهران: اساطير. پورداوود. مترجمة ابراهي. 1950. يسنا
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